
adabhonar@kayhan.ir

مرحوم شهریار)شاعر(

صفحه ۷
یک شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

۱۸ رجب۱4۳۸ - شماره۲۱۵۹۹

ترس از مرگ دلایل گوناگونی دارد؛ زیرا مرگ امری مجهول اســت 
که هیچ کس نه آن را شــناخته و نه تجربه کرده است. مرگ تنها چیزی 
است که انسانها را با هم برابر و یکسان می کند و برای هیچ کسی  استثناء 

قائل نمی شود.
انسانها از مرگ می ترسند؛ زیرا به جهان آخرت اعتقاد دارند و در آنجا 
باید نتیجه اعمالشــان را ببینند. چون انســانها زندگی جاوید را با دنیای 
زودگذر معامله کرده اند و در آنجا توشه ای ندارند، ناگزیر از مرگ می ترسند. 
انســان از مرگ می ترسد؛ زیرا تنها می میرد. اگر در این دنیا افراد زیادی 
اطراف او را گرفته بودند، هنگام مرگ تنهاست و باید به تنهایی رخت از 
این جهان بربندد. در این میان سســت بودن ایمان، کم بودن زاد و توشه، 
درازی راه و ناتوانی انسان از رویارویی با خداوند خود، به این ترس و نگرانی 
می افزاید. نگرش عطار به مرگ با انســان های عادی متفاوت است؛ مرگ 
برای محب حق بیشــتر جان فشانی عاشقانه است؛ پلی است که معشوق 
را به عاشــق می رساند. در این پژوهش تمام آثار عطار مورد بررسی قرار 

گرفته است.
فریدالدین محمدعطار نیشــابوری یکی از دلایل ترس از مرگ را این 
می داند که انسان با عقل و علم خویش نمی تواند مرگ و اسرار آن را بفهمد. 
و به همین دلیل اســت که گاهی عطار آرزو می کند که ای کاش هرگز 
از مادرزاده نشــده بود و به حال افرادی غبطه می خورد که هرگز از مادر 
متولد نشده اند. او با این حال، ترس از مرگ را عادی و طبیعی می داند و 

بر این است که همه باید این ترس را داشته باشند.
کار عالم زادن است و مردن است
گه پدید آوردن و گه بردن است

این چنین کاری که بیش از حد ماست
از زحیر ما نخواهد گشت راست

از نظر برخی، مرگ فاجعه ای ماورایی اســت؛ فاجعه ای که آدمی در 
سطح فردی محض با آن زندگی می کند. اما عنصر غم انگیز این فاجعه 
نه در تنهایی یا احســاس تنهایی، که در آن ویژگی غیرشخصی مرگ 
محصور می ماند؛ زیرا مرگ میان من و تو و او فرق نمی گذارد و ضربه های 
خــود را در هر جا که بخواهــد فرود می آورد، بی آنکه در ترجیح این به 
آن، از ملاک و معیاری پیروی کند. توجه من به خویشتن و اشتیاقم به 
حفظ هســتی خود هرچه باشد، باز می دانم که مرگ بدون قرار قبلی و 
همیشه پیش از موقع، ناگزیر خواهد آمد تا مرا به اعماق امری مجهول 
و مبهم پرتاب کند. عطار نیز این دیدگاه را می پذیرد و شاید به همین 
دلیل اســت که در اســرارنامه برای همه دعا می کند و در مقابل خدا از 

زبان همگان اظهار عجز می کند:
همه بیچاره ایم و مانده بر جای

برین بیچارگی ما ببخشای
و در تایید این مضمون که اگرچه در دنیا انسانها با هم برابر نیستند 
هنگام مرگ یکسان می شوند، عطار حکایت ظریف دیگری در مورد سلطان 
محمود و همنام او بیان می کند: محمود از جایی می گذشــت که پیری 
خمیده پشــت را دید که در خاک و خار افتاده بود. از او پرســید: نام تو 
چیست؟  پاسخ داد: نامم محمود است. شاه گفت: در شگفتم تو محمود 
من هم محمود!  کجا با هم برابریم؟  پیر جوابش داد: چون دو گز از اینجا 
فراتر رویم، هر دو برابر خواهیم شــد. اگر این ساعت یکی نیستیم، اما در 
لحظه مرگ هر دو یکســانیم. تو شاها خوش به تختت بنشین که سقف 
نیلگون از چوب تختت جعبه تابوت تو را خواهد ساخت. با این مملکت که 
تو نه می توانی تنها به راهی بروی و نه بی سپاه کاری کنی و نه بی پاسبان 

به خواب روی، چه خواهی کرد؟
عطار یکی از دلایل ترس از مرگ را کم بودن زاد و توشه آخرت می داند. 
انسان از دنیا می رود، در حالی که توشه ای برای آخرت خود فراهم نکرده 
است؛ مانند کودک دبستانی که به مدرسه می رود، در حالی که درسی آماده 
نکرده است که به استادش تحویل دهد و باید آماده تنبیه و توبیخ باشد:

خوش بخفته نرم، ناکرده سبق
می بباید رفت فردا پیش حق

نیست درسم نرم سختم اوفتاد
ز آنکه در پیش است چوب اوستاد

پادشاها آمد این درویش تو
با جهانی درد دل در پیش تو
گر جهانی طاعتم حاصل بود

گر نخواهی تو  همه باطل بود
انسان به این سبب از مرگ  می هراسد که راه دور است و زاد و توشه اش 

اندک، از این رو، جز دریغ و افسوس کار دیگری نمی داند: 
دیگری گفتش که می ترسم ز مرگ
وادی دور است و من بی زاد و برگ

به همین دلیل اســت که حضرت علی)ع(  ما را به آماده کردن توشه 
برای آخرت سفارش می کند؛ چنان که در نهج البلاغه می خوانیم:

»ای بندگان خدا، از مرگ و نزدیکی آن بترسید و برای آن ساز و برگ 
مهیــا کنید که مرگ امری بزرگ و رویدادی عظیم را با خود می آورد، یا 
خبری را به همراهی می آورد که با آن هیچ شــری نیســت، و یا شری را 
می آورد که با آن هیچ خیری  نیســت. پس چه کس به بهشت نزدیک تر 
از آنکه برای بهشت کار کند؟ و چه کس به آتش دوزخ نزدیک تر از آنکه 

برای دوزخ کار کند؟ ...«
عطار معتقد اســت، اگر انسان ضعف ایمان نداشت، با لبی خندان به 

استقبال مرگ می شتافت نه با ترس و نگرانی: 
چون بسیار است ضعف در ایمانت

هرگز نبود حدیث مرگ آسانت
چندین مگوی ز مرگ اگر جان داری

کان می باید که بازخندد جانت

عطار و ترس از مرگ
  ناهید زندی پژوه

عطار بر این نکته تاکید می کند که انسان از مرگ می ترسد؛  چون تنها 
باید از این جهان رخت بربندد و هیچ همدم و همرازی ندارد:

سخت تر بینم به هر دم مشکلم
چون بپردازم از این مشکل دلم؟

کیست چون من فرد و تنها مانده؟
خشک لب غرقاب دریا مانده؟
نه مرا همراز و همدم هیچ کس

نه مرا همدرد و محرم هیچ کس
او همچنین بر این باور اســت که حتی دیگران که به ســر خاک تو 
می گرینــد به این دلیل اســت که از مرگ خویش می ترســند نه اینکه 
ناراحت مردن تو باشــند. تنها کاری که می توانی بکنی این اســت که با 

ایمان، خود را نجات دهی:
کسی کز مرگ تو بسیار گرید
ز مرگ خود بترسد زار گرید
زمانی لب ز خندیدن ببندد

به صد لب یک زمان دیگر بخندد
تو را افتاده کار ای پیر خون خور

به ایمان گر توانی جان برون بر
پس حال که چنین اســت، بهترین راه این اســت که انســان، خود 

چاره ای اندیشد:
چو مرگ من مرا افتاد ناکام

برای مرگ خود برداشتم گام
چو در مردم وفایی می ندیدم

به جان و دل وفای حق گزیدم
هراس یا ترس موضعی و نامعقول از مرگ، تعبیری است از احساس 
گنــاه یــا تقصیر در بر باد دادن زندگی و ناتوانی از خود شکوفاســازی و 
دست یابی به اهداف و آمال. ما معمولا از کوتاهی زندگی شکوه می کنیم 

و برای خود عمری دراز می خواهیم:
عمری که ز رفتنش چنین بی خبرم
بگذشت چو باد و پیری آمد به سرم
شد روز جوانی و درآمد شب مرگ 

و ز بیم شب نخست خون شد جگرم
آثار عطار بیشتر متمایل به زهد و ترک دنیا و ترس از مرگ و بیم از 

عاقبت است. او معتقد است یکی از دلایلی که انسانها هنگام جان کندن 
دچار ترس و حیرت می شــوند این اســت که به دنیایی دل می بندند که 
پوچ و واهی بوده است و در واقع آخرت و زندگی جاودان آنجا را با زندگی 

زودگذر اینجا عوض کرده اند:
عزیزا کار مشکل می نماید

ولیکن خلق غافل می نماید
ز خوف عاقبت هر کو خبر یافت

به تو هر لحظه اندوهی دگر یافت
ز خوف ره میان کفر و ایمان

نه کافر خواند خود را نه مسلمان
میان کفر و دین بنشست ناکام

که تا آن آب چون آید سرانجام...
شیخ پس از این غم نامه کلامش عوض می شود، از شادی های آخرت 
خبر می دهد و می گوید: ای عزیز اگر بیدار شوی از شادهای بسیار با خبر 
خواهی شد و تمام اندوه و درد این جهانی ات  به شادی بدل خواهد شد. 
خار با گل همراه است و درد به درمان. اگر امروز درمان دردت ناپیداست، 
هنگامی که مرگت فرا رسید، در برابر هر رنج و درد و غمی که در اینجا 

تحمل کردی، شادی خواهی یافت. پس ای مرد درویش ناخوشدل مباش.
زهی لذت که نقد آن جهان است

همه لذت علی الاطلاق آن است
دلیل دیگری که از دیدگاه عطار باعث ترس از مرگ می شود این است 
که انســان ها تاب و تحمل رویا رو شدن با خداوند را ندارند. ) برای نمونه 
حکایت مردی که در حال جان کندن بود و می نالید(. عرفا خودشــان را 

مانند پشه ای می دانند که با باد نمی توانند زندگی کنند:
دانی این چندین دریغ از بهر چیست؟

پشه ای با باد نتوانست زیست
نگرانــی از حضور مرگ در زندگی انســان یکی از دغدغه های اصلی 
اندیشه عطار است. در اسرارنامه در حکایت پسر هارون الرشید آمده است 
کــه مادرش اصلا به او اجازه نمی داد از خانــه بیرون رود تا اینکه روزی 

پسر: »به مادر گفت 
عالم این سرای است

و یا بیرون این بسیار جای است.«
مادر با شنیدن سوال پسر، دلش به حال او سوخت و گفت: از این قصر 
تو را به سوی دشت و هامون می فرستم. پسر به محض بیرون رفتن، تابوتی 
را دید که گروهی آن را می بردند و همه به دنبال آن تابوت گریه می کردند.

پسر پرسید آن ساعت ز خادم
که مردن بر همه خلق است لازم

جوابش داد کان جسمی که جان یافت
ز دست مرگ نتواند امان یافت

از نظر عطار، مرگ هم ســخت است و هم تلخ. حضرت عیسی)ع( از 
جوی آبی شــیرین ســبویی پر کرد؛ اما آب سبو تلخ بود. از این معنا در 
شــگفت شد که چرا آب شیرین جوی در ســبو تلخ شده است. سبو به 
زبان آمد و گفت: مرا از خاک مرده ای ساخته اند که هزاران بار آن را سبو 
کرده انــد. تلخی مــرگ در کام من آن چنان بود که هر آبی که در دهان 

من می ریختند نیز تلخ می شد:

گر کنندم خم هزاران بار نیز
نیست جز تلخی مرگم کار نیز
دایم از تلخی مرگم این چنین

آب من زان است ناشیرین چنین
عطار می گوید که حضرت عیسی با آنکه شاد بود، هرگاه از مرگ یاد 
می کرد، چنان هراســی او را فرا می گرفت که غرق عرق می شد. بنابراین 
یــاد مرگ حتی بندگان خاص خــدا را هم به دلیل، تصور عقوبت، دچار 

بیم و هراس می کند:
عیسی مریم که بودی شاد او

چون ز مرگ خویش کردی یاد او
با چنان بسطی که بودی حاصلش

آن چنان بیمی فتادی در دلش...
در منطق الطیر نیز در تأیید همین دیدگاه تلخ بودن مرگ چنین آمده 
است: پســری کنار تابوت پدر اشک می ریخت و می گفت: چنین سخت 
روزی هرگز در زندگی ندیده بودم. صوفی ای چون این ســخن را شــنید 
گفت: پدرت را نیز این روز از همه ســخت تر بوده است و روز او از روز تو 
سخت تر و دشوارتر است. همچنین سلیمان از مور لنگی پرسید: کدام گل 
اســت که با غم و اندوه آمیخته تر است؟ مور گفت: خشت واپسین که بر 
گور نهند؛ زیرا با این خشت همه آرزوها گسسته می شود. عطار حکایتی 
از حضــرت ابراهیم)ع( نقل می کند، مبنی بر اینکه هنگام مرگ حضرت 
ابراهیم خداوند از او می پرســد: در جهان چه چیزی برای تو از همه چیز 
سخت تر بود؟ ابراهیم می گوید: اگر چه کشتن پسر سخت بود، اگرچه در 
آتشــم انداختی و به صدها گونه امتحان و آزمایشم کردی، هیچ کدام به 

سختی جان دادن نبود:
گر بسی سختی و پیچاپیچ بود
در بر جان دادن آنها هیچ بود

دلایلی که برای ترس از مرگ بیان شــد، در باره انســان های عادی 
صدق می کند. اما از آنجا که عارفان مشتاق و عاشق خدا هستند ترس از 
مرگ نیز برای آنها به شوق و اشتیاق به مرگ تبدیل می شود. این دسته 
از انسان ها چون دنیا را زندان مومن می دانند، هنگام رویارو شدن با مرگ 
لبی خندان دارند؛ زیرا معتقدند خداوند، خود آنها را می کشد و خود دیه 
آنها را می پردازد و خون بهای آنها خود خداســت. به این ترتیب است که 
عاشقان حق تشنه خون خویش اند؛ یعنی حسرت این را دارند که به دست 

خداوند کشته شوند.
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ای غم ای رویای زیبا از تو ممنونم
ای صمیمی ای هم آوا، از تو ممنونم

ای درخت خرم ، ای تنها پناه من!
مثـل گنجشکان تنها از تو ممنونم

چون نهالی تازه در دستان فروردین
باغبـان من! سـراپا از تـو ممنونم

بین انبوه نمک نشناس ها ، ای عشق
ای همه شیرین ترین ها از تو ممنونم

ای تو باران عزیز صبح زود دشت
چون شـب آرام دریـا از تو ممنونم

مثل رودی بی نهایت با تو خشنودم
چون گلی در دست صحرا از تو ممنونم

با گلوی خشک صدها کوزه می خوانم
تشنــه ام یک عمـر اما از تو ممنونم

دو سروده از 
علی محمد مودب

مثل گنجشکان 
تنها از تو
 ممنونم

هیچ غیر حرف آسمان درست نیست
دل به ابرهای هرزه خوش مکن

روی با ستارگان ترش مکن!
 هیچ، هیچ، هیچ

هیچ غیر حرف آسمان درست نیست
آسمان هر آن چه دود را ز یاد می برد

پیش بینی هوای این و آن درست نیست!
موضع خروسکان بادسنج را

 باد می برد!

دوشنبه شانزدهم اسفند 1395 در شبکه های اجتماعی خبر دست به دست 
می چرخد. حوالی عصر نفس های شاعر چیره دست انقلاب پس از 3285 روز 
)9 ســال( بیماری پررنج و دیرپای به شــماره افتاده است و تیم پزشکی هم 
نتوانســته اند کاری برای وی انجام دهند. سرانجام طولانی ترین تراژدی عرصة 
ادب و هنر به نام شاعری شورمند رقم می خورد که در عالم ملکوت بدون تکلم 
با عزیزترین عزیزان خلوت کرده است. او مثل میخک، آتشفشانی از احساسات 
بسیار عمیق و عشقی تحسین برانگیز داشت. درس های هماره سرسبزبودن را 
یادآوری می کرد و مشــق های پژمردگی و بدمردگی را دائما خط می زد. آری 

او از نسل گل میخک بود.
 احمدِ عاشــق، رونق بازار شاعرانـــگی اش را مدیون طبع ممتاز قهرمان 

علقمه می دانست.
احمد عاشق بگوی، مدح اباالفضل شاه   

 کز اثر طبع توست، رونق بازار من 
 او با کفش های مکاشفه، در باغستان معرفت قدم می زد و در سایه سار گل 
یاس می آرمید. سحر و هرگاه مرغ دلش هوای ناله به سرش می زد با مشاهدة 
اشک یاس، بوی مهربانی و عطر جوانی را به پیغمبران خانه ها هدیه می فرستاد:

عشق من پاییز آمد مثل یار
باز هم، ما باز ماندیم از بهار

احتراق لاله را دیدیم ما
گل دمید و خون نجوشیدیم ما
باید از فقدان گل خونجوش بود
در فراق یاس، مشکی پوش بود

یاس بوی مهربانی می دهد
عطر دوران جوانی می دهد

یاس ها یادآور پروانه اند
یاس ها پیغمبران خانه اند

یاس در هر جا نوید آشتی ست
یاس دامان سپید آشتی است

در شبان ما که شد خورشید؟ یاس!
بر لبان ما که می خندید؟ یاس!

یاس یک شب را گل ایوان ماست
یاس تنها یک سحر مهمان ماست

در خســوف شقایق ها با آوازی شرجی، لب به اعتراض می گشود و 
سایه افکندن اشرافیت و ویلا نداشتن مولا را فریاد می زد: 

»تهران ـ فرمانیه ـ نبش دیباچي شمالي ـ مجموعة مسکوني یأس 
فلسفي ـ یک بنز سیاسي ـ چند دختر پانکي که از دانسینگ زیرزمیني 
آمده اند، شــب و یاس هاي خوشبو، اشرافیت مرموزي سایه افکنده بر 

استخر، رؤیاي لیلا در جزایر مجنون...
صفحــة آگهي ها بر گرام روزنامه: یک ویلاي ســه خوابه مجهز در 
شــمالي ترین قسمت تهران به فروش مي رســد، یادبود: سومین سال 
عروج عارفانة دو فرزند شهیدمان، مهندس احمد بیدار و ابوذر بیدار را 

در بهشت زهرا گرامي مي داریم.«
دردهایش اگر چه مثل دردهای مردم زمانه نبود، درد مردم زمانه 
بود. مردمی مستأجر و مستأصل که باید حتی کرایه خانه را صرف به 

دست آوردن سلامت کنند:  
 »کفش هایت درمانده اند، دســت هایت به جســت وجوي عبث برکشالة 
ران هایــت فرود مي آید، آیا عینکــت را در خواب گم نکرده اي، آیا کرایه خانة 

این ماهت را به حساب پس انداز دکتر متخصص حلق و بیني نریخته اي؟«
آنگاه که دلش هوس نوشــیدن یک لیوان شــطح داغ می کرد، پر امید و 
انتظار نگاهش را می چرخاند به ســمت زیباترین منظومة محبت. زیرکانه در 
تاریک روشن سحرگاه اجابت رمز تماس را به یکی از بهترین ها ارسال می کرد. 
شاید او به یاری اش بیاید و آیینه اش را غرق کارت پستال های کروبیان کند!

روحش شاد و یادش همیشه جاویدان باد.

به بهانه چهلمین روز هجران زنده یاد احمد عزیزی

مثل خوابِ میخک
  عزیز آذین فرد                           

1- در نگاهــی اجمالی به معانی و مفاهیم دو واژه بســیار آشــنا 
»فرهنگ« و »ادب« در فرهنگنامه ها و تعاریف جامعه شناســی ، ضمن 
اینکه در می یابیم در ورای به ظاهر ساده و در عین حال احترام برانگیز 
ایــن واژه ها، چــه معانی عمیق ومفاهیم گســترده ای جای گرفته اند؛ 
همچنین متوجه می شــویم که این دو، در جاهایی نیز به همســانی و 

اشتراک معنی می رسند.
2-  در دایره حرفه ها و پیشــه ها، هر شغل علاوه بر نام اختصاصی 
خود ، بنا به ماهیت و خصوصیات ذاتی، همچون نام خانوادگی افراد، یک 
عنوان کلی تر هم دارد که در حقیقت شناســنامه ای است برای معرفی 

و سمت وسوی آن پیشه.
 برهمین اساس، عموما هر یک از شغل ها، زیر مجموعه ای هستند 
از عنوان های فراگیرتری مانند کارگری، کشــاورزی، کسب و تجارت، 
پزشکی، مهندســی، نظامیگری، فرهنگی و مانند این ها، تا توقع ما از 
افرادی که حرفه خویش را فی المثل طبابت عنوان می کنند، اطمینان 
از فعالیت آن ها در محدوده خاصی باشد که به سلامت و بهداشت جامعه 

مرتبط است و نه مثلا کسب و تجارت... 
3- امروزه به دلایل مختلف، معانی واژه ها و مفاهیم فرهنگی، بیش 
از هر زمان و دوره دیگری در معرض دگرگونی قرار گرفته اند و بخشی از 
این دگرگونی در معانی و مفاهیم که گاه تا مرز تحریف نیز پیش می رود، 
نتیجه تمایلات نفسانی گروهی از دنیا طلبان است که هم جهان را به 
آتش و خون می کشند و هم به هر وسیله ممکن سعی می کنند دیگران 
را نیز، به تبعیت و دنباله روی از خود وادارند... و این چنین اســت که 
در ابعاد بین المللی، تحت عنوان آزادی و دموکراسی و لیبرالیسم، ابتدا 
از طریق رسانه های نوین، به طراحی وگسترش سبکی از زندگی که بر 
پایه های راحت طلبی و بی بند و باری جنسی استوار است، می پردازند و 

آن گاه در مرحله بعد، با سوءاستفاده از فضای به وجود آمده از اقدامات 
قبلی، که مردمی سرگرم کار خویش، فارغ از انگیزه های انسانی و فاقد 
احســاس مسئولیت های اجتماعی را پدید آورده است، واژه صلح را به 
لطایف الحیل بر قامت ناساز جنگ  اندازه می کنند و قتل عام های تازه ای 
راه می اندازند تا از سرمایه گذاری و کاشته های پیشین، سودهای هنگفتی 

را که در نظر داشته اند، برداشت نمایند...
 اینک در بازگشــت به قسمت های قبلی همین نوشته، باید توجه 
داشــت که تأ سف بار ترین بخش این حکایت دردناک، آن صفحات یک 
در میانی است که سطور آن را، عوامل نفوذی و جاسوسان دشمن سیاه 
می کنند... همانان که کارشــان گر چه به ظاهر فرهنگی است، اما در 
اصل تاجر مسلکند و منفعت طلب و حتی اگر جاسوس هم نباشند، به 
اقتضای همین خوی و خصلت منفعت طلبی، طعمه های خوبی هستند 

برای جاسوس پیشگی یا دست کم همراهی و هم آوایی با دشمنان.
این گروه از افراد علیرغم ظاهر شــدن در کسوت فرهنگی و پیشه 
کردن کار مطبوعاتی، اما متأسفانه، از فرهنگ روزنامه نگاری، بهره چندانی 
نبرده انــد و چون با ملازمات اخلاقی یک کار فرهنگی کنار نیامده اند و 
منافع مادی برایشــان در درجه اول اهمیت است، پس ابایی ندارند تا 

در کنار روزنامه نگاری، فرضا به رستوران داری نیز بپردازند و در روزنامه 
تحت اختیارشان هم، فارغ از دغدغه های فرهنگی و اصلاح و پیشرفت 

جامعه، وسیله ای باشد برای کسب منافع مادی بیشتر .
در چنین شــرایطی، بســیار پیش می آید که مندرجات این گونه 
نشریات، غالبا به باز نشــر مطالب رسانه های معاند برون مرزی منجر 
می شود و نویســندگان آن ها نیز، از همان زاویه ای به تفسیر و تحلیل 
امور داخلی کشورخود می پردازند که همفکران وهمکاران خارجی ایشان. 
با تداوم و استمرار این روند خطرناک به حال مردم و منافع ملی، آن 
گاه کار به جایی می رسد که یک کار فرهنگی که در اصل، می باید جامعه 
را روشن و مهذب کند، تحت تأثیر گرایش های سیاسی و اقتصادی کسانی 
که با فرهنگ و ادب کمترین نســبتی ندارند، به خرید و فروش و اجاره 
داده می شود؛ کاری که در فرایند به ظاهر فرهنگی آن، فرهنگ ملی و 
معنوی یک ملت بزرگ، در معرض هجمه وآسیب کسانی قرارمی گیرد 
که نه تنها هیچ گونه تعهد و تقیدی نسبت به حفظ آن ندارند، بلکه اصولا 
خود مبلغ و مروج فرهنگ بیگانگانند... همان ها که همواره در تلاشــند 
تا مفاهیم ارزشی را از بار معنایی و مؤثرشان خالی و با تزریق محتویات 
جدیدی در آن ها، زمینه ای را فراهم سازند که بر اثرتلقین و تکرار، تسلیم 
و ذلت پذیری را در پوششی از صلح، منطقی و قابل قبول نشان دهند... 
همان ها که با تیترهای دروغین، جنجال می آفرینند تا هم بیشــتر 
بفروشند و هم بیشتر ضربه بزنند و در روزنامه هایشان » ادب « یک غایب 

همیشگی است... 
همان ها که در نشریات خود، مدافع افراد فاسد، فیلم های مبتذل و 
مجرمان سیاسی اند و فرهنگ خودی را منسوخ و ناکارآمد می خوانند و 

مظاهر غربی را ایده آل و مطلوب معرفی می کنند...
همان ها که...

عطار یکی از دلایل ترس از مرگ را کم بودن
زاد و توشه آخرت می داند. انسان از دنیا می رود، 

در حالی که توشه ای برای آخرت خود فراهم 
نکرده است؛ مانند کودک دبستانی که به مدرسه 

می رود، در حالی که درسی آماده نکرده است
 که به استادش تحویل دهد

هراس یا ترس موضعی و 
نامعقول از مرگ، تعبیری است 
از احساس گناه یا تقصیر در 

بر باد دادن زندگی و ناتوانی از 
خود شکوفاسازی و دست یابی 

به اهداف و آمال. 

فرهنگ، ادب، 
مطبوعات

  علیرضا چخماقی

چند روز پیش رمانی با موضوع تاریخ معاصر را برای خواندن بدست گرفتم. 
رمانی از نویسنده ای داخلی، نامی و حرفه ای!

پیشتر دوستی درباره این اثر، تلفنی نقدی کلی وارد کرده بود و همین باعث 
کنجکاوی و رغبتم به خواندن شد.

اما در همان صفحه های نخست، مطالعه را متوقف شدم. از عصبانیت متوقف 
شدم. اثر با نثری محکم و دلنشین شروع شد، زاویه نگاهی جذاب و روایتی شیرین! 
اما تحریف واقعیت یک شخصیت – از سوی یک نویسنده و شاعر حرفه ای که قطعا 
بایدهای اخلاق حرفه ای را می شناسد - گناه کوچکی نیست!شواهد و مستندات 

دلالت به نقش انگلیس در پاگیری سلسله پهلوی دارد.
یک افســر انگلیسی به نام »آیرون ســاید« در کتاب خاطراتش، به صراحت 
به نقش خود و دولت متبوع اش، درشــکل گیری کودتای رضا خانی و شاهی وی 
تاکید می کند.رضا قلدر که به حامیان خود هم برای تحکیم قدرت رحم نمی کرد، 
به بهانه ترویج فرهنگ آریایی، دین اسلام را هدف کینه و خصومت و ستیز قرار 
داد. در ســایه و فرمان او، تقیدات و مظاهر اســلامی مانند »حجاب« با سرنیزه و 
گلوله مواجه گردید. بی حیایی و نفس پروری ملازم ترقی و برکشیدن تداعی شد 

و آزادی و استقلال مملکت به مسلخ رفت!
قلدری و شــاخ و شانه کشــی رضا خان چنان بود که هیچ مورخی درباری 
هم از ترس آبروی خود،جرات نکرد ارباب اش را به صفاتی عاطفی منتسب کند! 
سبکســری ها و یاغیگری ها و خرابکاری های رضاخان تا آنجا بود که شاه پرستان 
چاره را در افسانه سرایی و خدمت تراشی برای وی دیدند. و چنین بود که؛ فریاد 
زدند: »شاهنشاه دانشگاه به ایران آورد.«در حالی که دانشگاه به روزگاران ساسانیان 
پا گرفت، دارالفنون در زمانه امیرکبیر دایر شد تا مروج علم روز شود و نخستین 
مرکز آموزش عالی مدرن دقیقا هفت سال قبل از تاج گذاری رضا ماکسیم تاسیس 

شد که خوارزمی بنامندش!
گذشته از این!

اصلا مگر می شود نگفت روی آوردن اصرار رضاخان به ایجاد دانشگاه )تهران( 
مقابله با حوزه علمیه نبوده اســت؟ می شود...؟ امثال او گسترش دین و قدرت و 
محبوبیت مردمی نهاد روحانیت را همیشــه ســد راه امیال نامشروع و پلید خود 
می دانستند!ادعا کردند: »شاهنشاه راه آهن را به ایران آورد!«و نگذاشتند که مردم 
در ســطور تاریخ ایران بخوانند که در زمانه قاجار نخستین خط راه آهن ایران در 
گیلان کشیده شد و در وقت پهلوی، انگلیسی ها برای تامین منافع خود و انتقال 
آذوقه و تجهیزات در مسیرجنوب و شمال، راه آهن مملکت یاغی زده را توسعه دادند!

ادعا کردند: »شاهنشاه نخســتین ارتش بزرگ و منظم و مدرن ایران زمین 
را تاسیس فرمودند.«و مردم استبداد زده در زمان خود پروا کردند بپرسند کدام 
ارتش بزرگ و افسانه ای و ملی و...؟ ارتشی که در سال 1318 دو روز هم نتوانست 

در برابر هجوم بیگانه مقاومت کند.
تقلا کردند اثبات کنند که »شاهنشاهشــان قدر بود و ایران پرست )نه ایران 

دوست( و استقلال ایران را پاس می داشت.«
و نخواستند مردم بپرسند؛ شاهی که با اراده اجنبی تاج و تخت گیرد و با اشاره 
اجنبی فرار کند، یا شــاهی که با قرار داد 1316 با نیم نگاه لندن، بخش هایی از 
ایران را به دولتین افغانستان و ترکیه و عراق دو دستی تقدیم کند و از این بذل 

و بخشش به عنوان رویدادی تابناک برای ایران یاد سازد،یعنی ایران پرست؟!
و ادعا های دیگر که بماند...!

محمدرضا پهلوی اما فرزند همان شــاه بود! فرزند همان دیکتاتور بود. آدمی 
بود که یک بار نه فقط از کارنامه سراســر جنایت و خیانت پدر ابراز انزجار نکرد 
بلکه به نوعی دیگر مشی ضد ملی، ضد ایرانی و ضد اسلامی رضا شصت تیر را پی 

گرفت تا ثابت کند در ســبوعیت و زشت کرداری و قدرت خواهی و نفس پرستی 
چیزی از پدر فحاش و حریص و بیگانه پرست اش، کم ندارد.

چه کســی می تواند کتمان کند که در قدرت گیری و تاج گذاری محمدرضا 
فرقه فراماســونی دخالت نکرد؟ چه کســی می تواند به نقش فردی چون فروغی 

ماسون در شاه شدن محمد رضا، چشم ببندد؟
محمد رضا آمد تا همان مهره ای شود که پدرش بود. پدر مهره ای عصیان گر شد 
و آن هم نه به نفع ملت اش که به نفع منافع اش. رضا میرپنج فکر می کرد در فردای 
جهان، این دست های آلمان فاشیستی است که تاج و تخت منحوس او راحفظ و 
حراست می کند! غافل از اینکه کشتی طمع هیتلری به گرداب نابودی در می آید.

محمدرضای کم جربزه، بی اعتماد به نفس، اســیر تمنیات شیطانی، مستعد 
بازی خوردن و نوکری برای اجنبی، بی سواد در حوزه سیاست، برای بقای خود و 

نام و تاج اش هر کاری کرد. درست مثل پدر!
وقتی قرار شــد بحرین از ایران جدا شود، محمدرضا راهی جز تمکین اشاره 
لندن نداشــت. پس حکم به جدایی داد و نخست وزیرش قطعه ای از خاک ایران 

را چون عروسی معرفی کرد که به خانه بخت گسیل شد!
انقلاب شاه و ملت آمد تا خودکفایی ایرانی در حوزه کشاورزی، تبدیل به یک 
رویا شود.فقرای کشاورز، فقیرتر و ملاکان وخوانین، بزرگتر و فربه تر و البته گستاخ تر!
مراکز فحشــا، رسما یک بازوی اجرای سیاســتهای دین زدای رژیم شدند. 
بی اخلاقی تضمین پا نگرفتن یک جامعه دینی بود. جامعه ای که اگر محقق شود 
جایی برای طاغوت ها ندارد! عرصه فرهنگ، مصدر صدور و انتشــار فرهنگ غربی 
و بی حیایی و ابتذال بود. به طور مثال در حیطه سینما، اندیشه متعالی جایگاهی 

نداشت!
به گفته یکی از منتقدین، چه کسی می تواند همین امروز پوستری از سینمای 

ایران پیش از انقلاب را به دست بگیرد و بدون شرم میان مردم قدم گذارد؟!
وقتی قرار شد اسراییل به رسمیت شناخته شود، در آنچه خاور میانه نامیده 
می شــد، رژیم پهلوی دوم بود که باید با افتخار و خرسندی، یک کشور جعلی و 
جاعل و جانی را به رسمیت بشناسد و کشتار فلسطینیان و غصب زمین های آنان 
را موجه جلوه دهد. چه کسانی می توانستند بر مدار نقد و اعتراض به عملکرد شاهی 
قرار گیرند و احترام ببینند؟ هیچ کس! شــکنجه، غل و زنجیر و اعدام، سرنوشت 
هر فردی بود که شاه سلوک شاهانه را بر نتابد. سری به موزه عبرت ایران بزنید 

که گوشه ای بسیار کوچک از منطق شاهی در برابر منتقد و مخالف را دریابید.
خاطرات ژنرال فردوست، دوست دوران کودکی، همکلاسی و همدم و همراز 
محمدرضا را بخوانید.خاطرات نخست وزیر و وزیر دربار اسدالله اعلم را که پس از 
انقلاب اسلامی در پاریس منتشر شده است، بخوانید... تا ابعاد فساد شاه مملکت 
از زبان درباریان و حواریون اش، بیشــتر و بیشتر هویدا شود! تیرگی شخصیت و 
گذشته پهلوی های اول و دوم چنان عیان است که برای مدعی ملعون تاج پهلوی 

هم، دفاع کردن از پدر بزرگ و پدرش حکم انتحار دارد.
با این حال نوشتن و انتشار کتابی که در آن خاندان پهلوی متمایل به برخی 
آداب دینی ومحمد رضا پهلوی فردی قابل ترحم معرفی می شــود، جای پرسش 

ندارد؟! جای عصبانیت ندارد؟ جای اعتراض ندارد؟
دردمندانه اســت که نویسنده رمان، چشــم به واقعیت تاریخی می بندد و یا 
بدون مطالعه،یک دروغ شاه پرســتان را باور می کنــد و آن را به عنوان واقعیت، 
رو به مخاطب عرضه می دارد. نویســنده می آورد که »شاه حاضر شد برای کشته 
نشدن بیشتر مردم ولو به قیمت از دست دادن تاج و تخت، کشور را ترک کند!«
اگر شاه، از کشتن انسان ها نفرت داشت و نمی خواست مردم دادخواه و بیگناه را 
از دم تیغ بگذراند، چرا پیش از 26 دی 1357 هزاران نفر از آنها را به قتل رساند؟!

با کدام مجوز شرعی و حرفه ای نویسنده مکلف به همدردی با عناصر جنایتکاری 
است که تاریخ آنان را محکوم کرده است؟

اگر سواد تاریخی نداریم، اگر فضیلت بی طرفی را در امری که لازمه اش بی طرفی 
است بدست نیاورده ایم و اگر با مخاطب در روایت واقعیت صادق نیستیم ؛ دست 
کم تاریخ را واگذاریم و بی تعهدی و خیانت و گمراه کردن و شــبهه پراکنی را با 

قلم تصویر نکنیم!

گناه بزرگ
  پژمان کریمی


